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 چكيده
هاي آن يكي از عناصر مهم ادبيات هاي فرهنگي هر سرزمين و نمونهشاخص

رود. به تعبير ديگر مطالعة چنين عناصري در حوزة شمار ميويژه شعر بهو به
هاي ها در زمينههاي ملت و تاريخ آنمايهها و درونمايهادبيات تحقيقي در بن

اي برخوردار است به طوري كه از اهميت ويژه باشد كه در جاي خودگوناگون مي
دارد. حال اگر اين موارد با پرده از از انديشه، باور و فرهنگ حاكم بر دوران برمي

داري چنين تواند به ما در تقويت و نگهبيان و تعبير زيباي شاعرانه همراه شود مي
عران رديف هاي با ارزشي كمك شاياني كند. عارف قزويني از جمله شاپشتوانه

هاي ملي و ميهني به عنوان شعر و ترانه ةاول شعر مشروطيت است كه در زمين
شود. در اين مقاله نگارنده برآن است كه شاعر ممتاز دوران خود شناخته مي

هاي هاي عارف در زمينههاي فرهنگ و تمدن ايراني را در سرودهريشه
هاي فرهنگي مورد كندوكاو دوستي، زبان، تاريخ، اساطير و ديگر شاخصايران

شود كه او به دنبال يافتن ايراني بر اساس قرار دهد و اين برداشت حاصل مي
ها اجزاي مهم و سازندة مليت و هويت الگوهاي وطني بود.. هر يك از اين بخش

هاي اي كه باحذف هر يك، يكي از پايهدهند؛ به گونههر كشوري را تشكيل مي
   فت.ملي نيز از بين خواهد ر
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 مقدمه
ماية هويت آن كشور و سرزمين است. شناخت فرهنگ و تمدن هر كشوري اساس و بن

اي از زبان، آداب و رسوم، نمادهاي اساطيري و هاي فرهنگ و تمدن ـ كه مجموعهريشه

گيرد ـ و از قداست و ارزش خاصي ريخي و قومي و ملي را دربرميهاي تاديني و داستان

برخوردار است ـ براي هر انسان نيازي طبيعي و براي شاعران و روشنفكران هر جامعه 

اي خاص نيست و فرايندي ناخودآگاه است نيازي مبرم و اساسي است و اين مختص دوره

ار شاعران و نويسندگان انعكاس جاي آثكه در طول تاريخ فرهنگ و شعر فارسي در جاي

هاي درخشان، ناخودآگاه، با كشش و تمدن يابد. البته از ديرباز مردم صاحبِيافته و مي

علاقه ذاتي به هويت ملي و فرهنگي خود، به آن مباهات ورزيده، موجبات اعتماد به نفس 

شواهد تاريخي  كهاند. چنانخود را در رويارويي با بيگانگان هرچه بيشتر فراهم نموده

دار در بستر و گسترة زمان، حفظ دهد؛ ايرانيان با يك تمدن شكوهمند و دامنهنشان مي

هاي سياسي و چه فارغ از اهداف و هويت ملي خود و عناصر تنيده درآن را چه با انگيزه

هاي سياسي براي تقويت خودباوري و استحكام پيوند نيروهاي دروني لازم و خواسته

خصوص زماني كه بيم تجاوز بيگانگان را به حريم خود احساس انستند؛ بهدضروري مي

كردند و اين موضوع امري كاملاً طبيعي است. اگرچه سابقة نفوذ و رسوخ به اعماق مي

پس از و  هاي مليفرهنگي ايران به قرن سوم و چهارم و دورة ساخت و پرداخت حماسه

توان گفت كه سابقه گردد، ولي در واقع ميرمينويسي دورة ايلخانان بجريان تاريخ آن به

به هويت و فرهنگ ايراني در يك كنش  گيري سازماندهي شدة چنين نگرش و بينشيشكل

هاي رسد. گسترش روزافزون مبادلات فرهنگي و دغدغهمشروطه مي ةرنسانسي به دور

ة ايراني پرشور و گرم مشروطه در عرصة پيكارهاي سياسي و اجتماعي سبب شد كه جامع

با انبوهي از مسايل فرهنگي و اجتماعي مواجه شود كه مقوله هويت فرهنگي و ملي را با 

هاي تمدن و هاي فرهنگي از جمله تكوين مؤلفهچالش همراه ساخت و در نتيجة آن فعاليت

توان رويكرد به حفظ شمار آمد. در واقع ميها امري حياتي بهفرهنگ ايراني و تقويت آن

مي و ملي را بازتابي از برخورد ايرانيان به طور عام و روشنفكران به طور خاصِ فرهنگ بو

عصر مشروطه با فرهنگ و تمدن غرب دانست. در پرتو چنين برخوردي بود كه بسياري از 
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هاي فرهنگي و ملي و نيز به خدمت گرفتن علم و روشنفكران آن عصر با تأكيد بر پشتوانه

يت فرهنگي و هم خواهان استقلال و عظمت ايران تكنيك غرب، هم درصدد حفظ هو

كارگيري بودند. بر اساس چنين ديدگاهي بود كه هر شاعري براي سرودن شعر، علاوه بر به

هاي تاريخي و زبان ملي، تصويرهاي هنري را از فرهنگ، دين، آداب و رسوم و يا گذشته

كرد. بر ها مطرح ميالب آنگرفت و مفاهيم شعريِ خود را در قاي خود به وام مياسطوره

توان از متوني دانست كه عناصر فرهنگ هاي عارف قزويني را ميهمين اساس شعر و ترانه

هاي اي دارند و قابل بررسي هستند؛ عناصري كه در زمينهو تمدن ايراني در آن جلوة ويژه

ي شعر او را هاي قوگوناگون از جغرافيا گرفته تا تاريخ و اساطير و زبان و مذهب، مايه

  دهند.تشكيل مي

  

  تحقيق ةبيان مسئله و پيشين

هاي آن يكي از عناصر مهم ادبيات و شاخص فرهنگ و تمدن هر سرزمين و نمونه

رود. به تعبير ديگر مطالعة چنين عناصري در حوزة ادبيات، تحقيقي شمار ميويژه شعر بهبه

هاي گوناگون است كه در جاي ر زمينهها دهاي ملت و تاريخ آنمايهها و درونمايهدر بن

اي برخوردار است به طوري كه پرده از انديشه، باور و فرهنگ حاكم خود از اهميت ويژه

تواند دارد. حال اگر اين موارد با بيان و تعبير زيباي شاعرانه همراه شود ميبر دوران برمي

شاياني كند. عارف قزويني هاي با ارزشي كمك داري چنين پشتوانهبه ما در تقويت و نگه

شناخته هاي ملي و ميهني از جمله شاعران شعر مشروطيت است كه در زمينة شعر و ترانه

هاي فرهنگ و تمدن ايراني را در . در اين مقاله نگارنده برآن است كه ريشهشده است

هاي دوستي، زبان، تاريخ، اساطير و ديگر شاخصهاي ايرانهاي عارف در زمينهسروده

فرهنگ مورد كندوكاو قرار دهد و به بحث همراه با مثال دربارة هر يك بپردازد. هر يك از 

دهند؛ به ها اجزاي مهم و سازندة مليت و هويت هر كشوري را تشكيل مياين بخش

  هاي ملي نيز از بين خواهد رفت.اي كه باحذف هر يك، يكي از پايهگونه

هايي كه دربارة كه مقالات و نوشتهن كرد توان خاطر نشادربارة پيشينة تحقيق مي

ناسيوناليسم و ها به جنبة آن ةمند در همبه طور روش نوشته شده است، عارف و شعر او

گرايانه با تأكيد بر رويكرد اساطيري شعر او توجه و پرداخته شده؛ يعني بينشي باستان
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هاي فرهنگ همچون زبان، لفهها حاكم است و به ديگر مؤهاي اساطيري بر بيشتر آنمايهبن

  است.تاريخ، دين، موسيقي و معماري كه در شعرش چشمگير است، توجه نشده 

   

  هااهداف و ضرورت

هاي فرهنگي، تمدني و هويتيِ ها و نشانهبه طور كلي هدف پژوهش حاضر يافتن ريشه

هايي كه هايراني در شعر عارف قزويني است كه يكي از شاعران ممتاز مشروطه است. مؤلف

دهد. هر كدام از عناصر زيرساختي و تبارشناسي سرزمين و مردم ايران را تشكيل مي

فرهنگ ”تواند به مثابه نوعي بنابراين هر تحقيقي در اين زمينه يا مواردي از اين دست مي

بستگي به اين گر اين واقعيت است كه دلهاي اين تحقيق، بيانتلقي شود. يافته“ شناسي

هاي فرهنگي ومدنيتي ذهن او را از مضامين، مفاهيم و مصاديق قديمي و اصيل پشتوانه

انباشته و به هنگام حلول الاهة شعر با آن درآميخته و در زباني ويژه و معناگرا تجلي پيدا 

 است. كرده

را به معناي علم،  “فرهنگ”پيش از ورود به بحث اصلي بايد گفت كه در كتب لغت 

كه اين معاني در واقع همة مزاياي اند ي و سنجيدگي معنا كردهگدانش، عقل، ادب، بزر

گستردگي معاني فرهنگ موجب شده است كه برخي محققان،  گيرد.انساني را دربرمي

داشتن فرهنگ را در معناي وسيع به جامعه نسبت دهند و به ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه 

معناي وسيع خود شامل علم نيز هست و تأكيد كنند. از طرفي نيز بايد گفت كه فرهنگ در 

هاي آن دانست و بايد توجه كرد كه سازندة توان يكي از شاخهبه نوعي علم و دانش را مي

هاست؛ چرا كه تمدن يا شهرنشيني فقط به معناي گرد آمدن يك اصلي تمدن، علم انسان

هنگ خوانده عده انسان در يك مكان نيست؛ زيرا قبايل وحشي هم كه دور از تمدن و فر

كنند اما شوند و زندگي ميشوند، به هر صورت و حال در يك مكان دور هم جمع ميمي

ها مسلط نيست. بنابراين بايد گفت كه فرهنگ و تمدن علم و دانش و فرهنگ بر زندگي آن

پذير و قابل تجزيه نيست، زيرا برگرفته از روح و معنويت يك ملت است يك ملت انفكاك

كنند. مصاديق فرهنگي را ن عوامل گوناگون فرهنگ و تمدن با هم رشد ميو در اين ميا

  توان در ادبيات، موسيقي، معماري و تفكرات يك ملت جستجو كرد.مي
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  بحث و بررسي
  دوستيايرانالف) 

ناسيوناليسم يا «نويسد: مي» نامة سياسيدانش«آشوري در تعريف ناسيوناليسم در 

آگاهي «است، يعني آگاهي به تعلق به ملت. اين آگاهي را باوري نوعي آگاهي جمعي ملت

آورندة حس وفاداري و شور دلبستگي افراد به خوانند، آگاهي ملي اغلب پديدمي» ملي

هاي اجتماعي و ها، ارزشها و عادتدهندة ملت(نژاد، زبان، ادبيات، سنتعناصر تشكيل

» شودها ميآميز از آنشت مبالغهااخلاقي و به طور كلي فرهنگ) است و گاه موجب بزرگد

مداري به عنوان يك پديدة سياسي تاريخي از گرايي و ايرانْوطن. )٣١٩: ١٣٧٨(آشوري، 

هاي تجلي انديشة غرب در دورة مشروطه و به تعبيري فصل مشترك شعر مشروطه مؤلفه

اي سابقهدر جامعة ايراني و در تاريخ ادبيات فارسي » دوستيوطن«كه است. با وجود آن

طولاني دارد، اما در شعر مشروطه كاربرد خاص يافته، و به عنوان يك شعار سياسي 

درآمده و با تعابير متفاوت در حوزة شعر جاي گرفته است. اين اصطلاح كه از مفهوم ملت 

شود بيشتر بر يك بنياد فلسفي متكي در مقابل حكومت در دورة مشروطه استخراج مي

گرايي و آزادي انسان است. بايد عقل ةاليستي و اومانيستي بر پاياست و نتيجه تفكر رئ

ها گرايي كه ملت و وطن را در بطن خود نهفته دارد، دستاورد سالگفت كه اين انديشة ملي

وران پيشامشروطه در باب تشخيص حدود مليت و هويت ايراني در زمان نظرورزي انديشه

يابد و دواوين شاعران اين دوره را از م ميمكان است كه با شعر مشروطه مقبوليتي عا

 ةاگراين صبغ«اش را به صحه بگذارد. در واقع آكند تا واقعيت وجوديحضور خويش مي

دوستي و ناسيوناليسم را كه اصولاً در ارتباط تنگاتنگ با مبارزات ضد استعماري وطن

از ادب مشروطه  شكل گرفته و محصول شرايط استعماري قرن نوزدهم بوده است، بخواهيم

(آجوداني، » بزداييم، از شعر و ادب راستين مشروطه چيز شكوهمندي باقي نخواهد ماند.

به طور كلي عشق به وطن و ابراز علاقه و دلبستگي به وطن در يك معنا ) ١٧٢: ١٣٩٣

پرستي به معناي معاصر و امروزين آن دوستي و وطنموضوع جديدي نيست، اما ميهن

واه مردمان شايع گرديده است تر بعد از انقلاب كبير فرانسه در افچيزي است كه بيش

طلب براي مقابله با استعمار و ساز و كار روشنفكران مشروطه )١٢٧: ١٣٧٩لنگرودي، (شمس

  بود. 
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مشروطيت است كه با تلقيِ روشني كه از وطن  ةعارف قزويني از شاعران برجستة دور

تك ابيات و اشعار او آشكار است. در واقع ل تكدوستي از خلاايراني داشت، حس ايران

از هر ده «گيرد كه به قول خودش او نضج مي ةملي و ميهني زماني در انديش سرايش اشعار

صداي «دانيم كه مي )٢٩٥: ١٣٩٠(سپانلو، » دانست وطن يعني چه؟هزار ايراني يك تن نمي

 )٣٤: ١٣٨٣كدكني، (شفيعي» اعيپرستي است يا انتقاد اجتماصلي مشروطيت، بيشتر يا ميهن

كه هدف آن برانگيختن احساسات ملي و ميهني است و او نيز چون ديگر شاعران آن دوره 

داند و آن را چون اي براي بيان افكار سياسي و اجتماعي و تهييج مردم ميشعر را وسيله

را با چاشني برد و به نوعي شعر اي براي انتقاد از معايب و مفاسد ملي به كار ميحربه

آرايد. به سخني ديگر نوعي فكر حماسي و ملي، فخر به تعابير و لحن حماسي و رزمي مي

ستايي شود. به سخني ديگر وطنايران، ماية غرور شاعر مي ةگذشته و بيان افتخارات گذشت

اي مثبت و فرهنگي دارد. در واقع، او نيز همچون اغلب عارف و ناسيوناليسم او غالباً صبغه

هاي تاريخي و ي آن است كه مردم را از ريشه اعران و نويسندگان عصر خود، در پش

ملي حيات جمعي خودشان آگاه كند و از اين كه مملكت ايران تاريخ عمومي خود را به 

  كند.طوري كه لازم است وقايه نكرده اظهار تأسف مي

بار واژة  چهل و يك بار واژة ايران و ايراني و يكصد و هجدهدر مجموع در اشعار او 

   » :ايران«وطن به كار رفته است؛ از جمله در غزلي با مطلع و رديف 

  به مرگ راضيم از وضـع نـامنظم ايـران
  

  زپافكنده مرا سـخت غصـه و غـم ايـران  
  

  )١٢١: ١٣٩٠(عارف قزويني،  
كشد ولي همچنان اميدوار به بهبود كه وضع نامنظم ايران دوره مشروطه را به تصوير مي

  كند:وضعيت است. او همچنين در غزل ديگر از شكوه و بزرگي ايراني ياد مي

  بزرگـي اسـت و شـرافت مـرام ايرانـي

  بينـيبه احتـرام سـخن گـو، مگـر نمـي
  

ــاد   ــاد ب ــه ب ــي ةك ــام ايران ــه ج ــزت ب   ع

ــي ــرام ايران ــان احت ــت جه ـــاه داش   نگ
  

  )٢٢٣(همان:  
جز هيجان عاطفي «و اگرچه كندكه عارف با حرارت خاصي از وطنش ياد مينكته اين

ماية معرفتي و شناختي نسبت به سياست و تاريخ گونه دستو عشق خالصانه به وطن هيچ

» محض بوده استاو  و مسايل ايران و جهان نداشته و احساسات ميهني و عواطف

اما شور انقلاب و شيفتگي نسبت به ايران تا واپسين لحظات  )٣٩٨: ١٣٩٠كدكني، (شفيعي
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 ةشهر يا منطق بيست و ششدر اشعار خويش از  گذارد. او همچنيننمي و را آرامزندگي ا

ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب همچون رشت، خراسان، خوزستان، تبريز، 

پرستي حاكم بر كند كه نشان از بار معنايي ايرانكرمان، فارس و ديگر نقاط ايران ياد مي

يافته در اشعار اوست. با اين سرزميني هويت ايراني نمايان تاكيدي بر بُعد اشعار و همچنين

رو بود كه هرگز در عمر دانست و هم از اينتفكر است كه همه جاي ايران را وطن خود مي

اي براي خويش تدارك بيند و آرزو داشت كه همه اين مُلك خود درصدد آن نيامد تا خانه

اين وطن را دوست داشت، عشق به وطن را  پهناور آباد شود. او به تصريح خود، همه چيز

شمرد. شايد يكي از علل بنيادين رويكرد به چنين ديدگاهي در شعر برترين دلبستگي مي

دغدغة  عارف، تهاجمات نيروي بيگانه به اين سرزمين بود كه براي حراست از آن، وطن

  اصلي او و ديگر گويندگان و نويسندگان مشروطه بود.

بينيم از نوع كه از مفهوم وطن و ناسيوناليسم در شعر عارف ميچه به طوركلي آن

هايش گاه با نوعي شووينيزم و تحقير ساير ملل و اقوام خالص ايراني است كه در سروده

وطن دارد همانند تصور عشقي مبتني بر وطن، مجرد از  شويم. تصوري كه او ازرو ميروبه

هايي از اسلام ديده ها و نشانهاشعارش رگهرنگ و بوي اسلامي است؛ اگرچه در بعضي از 

اسلامي است، اما  -شود كه درپي ترسيم وطن در معناي ايرانيشود و اين برداشت ميمي

گفتمان اصلي حاكم بر شعر او بر معنا و مفهوم صرفاً ايراني قرار دارد كه از اين جهت با 

  ديدگاه شاعراني چون اديب، بهار و نسيم شمال متفاوت است.

  

 فارسي زبانب) 

هاي زيادي از ايران بدان اكنون در بخشزبان فارسي زبان ملي و رسمي ايران كه هم

است. اين زبان كه دنبالة شود، به عنوان يادگار و ميراثي از روزگاران گذشتهگفتگو مي

هاي را طبيعي زبان فارسي ميانه و باستان است در طول حيات خويش تحول و دگرگوني

ها همچون خلافت طويل عباسي ـ كه دورة اشته كه در برخي از اين دورهپشت سر گذ

رواج زبان عربي و افتخار به نگارش و دانستن آن زبان بودـ به شدت مورد آسيب قرار 

هاي گرفت؛ اما در هر زمان متفكران و نويسندگان، با نگارش آثارمهم خويش و حكومت

حفظ و اعتلاي آن كه عاملي مهم در بزرگ و كوچك ايراني با حمايت خويش درجهت 
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به  اند. در واقع زبان فارسي و ادبيات آنرفت، كوشيدهشمار مينگاهداشت وحدت ملي به

همراه عناصر فرهنگ ايراني، در مقاطعي از تاريخ خويش به ويژه در دوران پس از ورود 

ص ملي با اسلام به حوزة ايران، به رغم تضاد منافع اقتصادي، سياسي و مرزهاي مشخ

رفت. هاي هميشگي فرهنگ و اقوام ساكن اين سرزمين به شمار ميديگر مناطق، از مؤلفه
  )١٣: ١٣٨٠(ثلاثي، 

زبان فارسي را زباني از جنس زبان حافظ و سعدي در » ستايش تبريز«عارف در غزل 

ن زبا ،داند و با احساسي كه زيرساختي نژادپرستانه دارد تا خردمندانهقلمرو زردشت مي

ها گرچه عارف درمورد زبان )٢٠٥: ١٣٩٠(عارف قزويني،  پندارد.مين خوديتركي را زباني 

توان به گويد بسيار كم است، با اين حال ميگويد و اگر هم ميهاي ديگر سخني نميو لهجه

برد. بايد گفت كه ساختار كلي شعر عارف در انديشة وي پي فارسي جايگاه پراهميت زبان

طور ن فارسي است اما در اشعار او واژگان و تركيباتي عربي، كامل و يا بهبر پاية زبا

ـ در دورة نوجواني ـ و همچنين به  بينيم كه به آگاهي نسبي او از زبان عربيشكسته مي

  گردد:فحواي كلام و مقتضاي سخن برمي

  السـنهچــه خـوش بست پيمــان به هذه
  

  كه همكـــار و همگــام آنــــان شـــود  
  

  )١٠٥(همان: 
  اي برخلاف علم و ادب همچـو بولهـب

  

  الحطـبگشتم زدسـت جهـل تـو حمالـه  
  

  )١٥٧(همان:
  شد سرد آتش دل و خشكيد آب چشـم

  

  كنـــماي آه آخــر از تـو ستمــداد مـي  
  

  )١٠٦(همان:  
  تــوانايي گر مـــدد كنــد روزي ةپنج

  

  ستبــــدادي ةبشــكنم مــن از بــازو پنجــ  
  

  )٨٨(همان:  
اي از اين واژگان را تي از گفتن واژگان فرنگي در شعر خود ابايي ندارد و پارهاو ح

سي همچون كابينه، فراكسيون، كميسيون، دموكرات، پلتيك و غيره با توجه به معناي سيا

  برد.كار ميها بهنهفته در آن

 مطلب، زآن كه خلاصي تو اندر لگن است    عارف از حزب دموكرات خلاصي چون مور 
  )١٢٠همان: (

  به هيچ كار به جـز قتل من اراده نكـرد       به مجلس آمد يار از فراكسـيون، عجب آنك 
  )٩٤(همان: 
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 زلفت شـود از شانه پريش ةكـــاش كابينــ

 كـــو پريشانــي ما جــملـه مهيـــا دارد
  )٧٦(همان:  

ميلي ظاهري او كه علي رغم بي د عارف و زبان شعري وي ايننكتة قابل ذكر در مور

در پيكرة كلي شعرش واژگاني تركي مانند يرغو، سوقات، قشون، چپاول،  به زبان تركي،

  وپا كنند.اند جايي براي خود دستتوانسته امثالهمچماق و 

  نه خود عاشق چشم و ابروي توست          يرغــوي توست      سفـــيري كه مــانع ز
  )٢٣٠(همان: 

   فلفلحلحلحاز تو اين تحفه به سوقات            ـــاران برمــش     آورد ســنندج بر يراه

  )١٨٦(همان: 
كه شايد بتوان تأكيد عارف قزويني بر زبان فارسيِ جا قابل ذكر است اينچه در اينآن

زبان تركي را ادامه  بي ميلي وي بهپاك و خالي از واژگان و تركيبات عربي و بيگانه و 

ندگان و روشنفكران ايراني ناشي از رواج ناسيونالسيم در قرن نويسي نويستفكر سره

هاي تفكر و ها و حلقهاي را در حوزهسيزدهم دانست كه به تدريج دامنه گرفت و موج تازه

توان تفكري برخاسته از دل ناسيوناليسم به نويسي را ميسياست برانگيخت. در واقع سره

ي آخوندزاده، ميرزا آقا خان كرماني و ميرزا شمار آورد كه با كساني چون ميرزا فتحعل

عبدالرحيم طالبوف پرورش و پرداخته شده بود و به دنبال آن در اشعار كساني چون عارف 

  داد.  قزويني به شكلي فريادگونه خود را نشان مي

  

  ايران تاريخپ) 

يشتر هاي آن موثر است. بمايهتاريخ اساساً در شخصيت بخشيدن به مفهوم مليت و بن 

هاي آينده اند كه باورها و افتخارات قومي و ملي خود را به نسلنگاران كوشش كردهتاريخ

تاثير گذار باشند. منظور از تاريخ و  هامنتقل كنند و از اين راه در ساختن شناسنامه ملي آن

بستگي به آن و تاريخي و احساس دل ةبُعد تاريخي، آگاهي مشترك افراد جامعه از گذشت

احساسي «و اين برگرفته از  )١٥٥: ١٣٩٢نژاد، (فضلياست » تاريخي پنداريهم«ي نوع

گيرد كه فقط از گذشتگي گذشته نيست بلكه از حضور تاريخي است كه ادراكي را دربرمي

از موضوعات اساسي بدنة شعر مشروطه و به طور كلي  )٣٩٨: ١٣٩٢(يوسفي،  »آن است.
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ج و برانگيختن مردم بر ضد استبداد داخلي و استعمار ادبيات مشروطه كه از آن براي تهيي

شد، تاريخ و گذشتة ايران ـ چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام ـ و مي خارجي بهره گرفته

هاي اجتماعي، سياسي، ديني و نظامي و مقايسة نكبت ملت و بيان افتخارات در همة عرصه

اي در مايهگزينش چنين درون مملكت عهد قاجار با عزت و عظمت پيشينيان است.

خواهي و دار تاريخي به قهرمانهاي شاعران آن دوره بر اساس يك سنت ريشهسروده

گردد كه ناشي از خستگي از گرايي ساري و جاري در ذهن و مرام ايرانيان برميمنجي

 )٩٧: ١٣٨٦(گودرزي، يابي به اهداف مشروطه بود. فضاي هرج و مرج و ناكامي در دست

هاي پيروز تاريخي گذشته جستجو ها تصوير قهرمان دوران خود را در شخصيتواقع آن در

  )١١٧(آجوداني: » تري نوشتند.تاريخ را به روايت تازه« كردند و براين اساس مي

 يابد: تاريخ ايران در شعر عارف در سه حوزه انعكاس مي

  تاريخ ايران باستان

  تاريخ ايران بعد از اسلام

  صر كه همان تاريخ مشروطه و همزمان با زندگي عارف است. تاريخ معا

  

  ستان) تاريخ ايران با١-پ

هاي متفاوتي، از جمله ها و گرايشگرايش به تاريخ ايران باستان با نگرش

دوست بدان روي هاي فكري دورة مشروطه است كه بسياري از شاعران وطندگرگوني

جه به اين موضوع را احياي هويت ملي، تو ةترين انگيزتوان برجستهآوردند كه مي

بيني افراطي به ايران پيش از اسلام، التيام حس حقارت در برابر بيگانه، انتقاد از خوش

اسناد غير «اوضاع و احوال عصر و تحريك غرور ملي دانست. در واقع تاريخ ايران باستان 

» ويتي در امان باشندهگذاشت تا از ناامني حاصل از بيقابل انكاري در اختيارشان مي

ها يادآور وحدت شيرين تمام گذشته طلايي براي آن«و به نوعي اين  )١٤٢: ١٣٨٦(زارع، 

عارف در مجموع از پنج پادشاه و  )١٧: ١٣٨١(اسپنسر، » هاي زندگي بشري بودحوزه

برد كه به نحوي ساختارهاي قدرت شخص مهم ايران قبل از اسلام و دورة ساساني نام مي

بار) كه به  ششتوان داريوش هخامنشي (ها، ميآن ةها عجين شده است. از جملم آنبا نا

بار) جد اعلاي  چهاركند، ساسان (اي دوران شكوه كوروش بزرگ را تداعي ميگونه
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ساسانيان، شاپور فاتح جنگهاي  ةبار) بنيانگذار سلسلچهار اردشير ساساني ( ساسانيان،

  ا نام برد.پرويز رايران با روميان و خسر

  بـدان كه مملكت داريوش و كشور جـم
  

  بيگانگــــان نخواهـد ماند ةبه دست فتن  
  

  )١٥٦(عارف قزويني:  
  الهـي آن كه به ننگ ابـد دچــار شـود

  دســت بگــوبه اردشـير غيـــور دراز
  

  هر آن كسي كه خيانت به ملك ساسان كرد  

  كه خصـم ملك تو را جزو انگلستــان كرد
  

  )١٢٥(همان:  

  هاي باستانيِ ايرانپيامبران و دين )١-١-پ

  زرتشت )١-١-١-پ

زرتشت از پيامبراني است كه احتمالاً درهزارة اول قبل از ميلاد يعني چند قرن پيش از  

تشكيل و تأسيس حكومت هخامنشيان در مشرق ايران ظهور كرد. در اشعار عارف بيشتر 

ياد » بخش نژاد آرياييشرف«با عناويني چون  از او به عنوان نمادي براي ايران و ايراني

خير و «جاي ديوان عارف نبرد شود. در واقع از جايستايش مي ز اوشود و همه جا امي

او  ةهاي دوردر وجود انسان -هاي اعتقادي زرتشت و زرتشتيان استكه از بنيان- را » شر

  بينيم.مي

  كـه در شــانش كتـاب اســتبـه نــام آن

  دربــــار خــــداييدســتور مهيـــن

  بخــش نــــژاد آريـــاييشـــــرف
  

  چــــــراغ راه ديــنش آفتــاب اســت  

ــيم زيــن زيســت شــادم   بــه خـــون دل ن

  كـه زردشتـــي بـــود خـون و نــــژادم
  

  )٢٢٦(همان:  
  ها تصويرسازي كرده، عبارتند از: هاي دين زردشتي كه شاعر با آنوابسته

  اوستا:

  دخـت اسـت چو اين اوراق پاك از زند
  

  اوستا سـا بخواهـــــم جــــــاودانش  
  

  )٢٥٦(همان:  
  گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك:

  به قـــرن بيست گـــر در بند آيــــي

  چــو دين كـردارش و گفتـار و پنــدار
  

  دينـان گــــراييهمـــان به، ديــن بـه  

  نكـو شـد بهــتر از يـك ديـن پنــــدار
  

  )٢٢٥(همان : 



 ١٣٩٥ ) تابستان٢٤درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ١٣٦

 

  آذر برزين:آتشكدة 

  زآب بــي آبرويــي، آتــش مليـت مــا
  

  شــد چــو آتشــكده آذر بــرزين خـــاموش  
  

  )٢١٢(همان: 

  مزدك: )٢-١-١-پ

خواه و عادل در ديوان خويش ياد عارف از مزدك و اعتبار او به عنوان جمهوري

ة هاي پنهاني شعر خويش خواهان برپايي تفكر مزدكي در جامعكند و به نوعي در لايهمي

  سياسي زمان خويش است كه جمهوريت و عدالت را به همراه دارد:

  بماند از پس سي قرن عدل مزدك، ليك
  

  به غير ظلـم ز نوشـيروان نخواهـد مانـد  
  

  )١٥٦(همان: 

  ) تاريخ ايران پس از اسلام٢-پ

تاريخ پس از اسلام در قالب دو گروه دوستان و دشمنان ايران در شعر عارف بروز 

ر ايراني همچون شاه اسماعيل صفوي (دو ها و پادشاهان مقتدطرفي با چهره كرده است. از

شويم كه در واقع دوران روبرو مي بار)، شاه عباس (چهار بار) و نادر شاه (دوازده بار)

طلايي تاريخ ايران پس از اسلام در عرصة شكست دشمنان و تثبيت ساختارهاي سياسي و 

گر مانند چنگيز و ويران ريزديگر با دشمناني خونجغرافيايي و نظامي است و از طرف 

هاي خود به ايران ساختار مواجه هستيم كه در يورش (چهار بار) و تيمور (يك بار)

  سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران را نابود كرده بودند.

  تجديد عهد دورة سلطان حسين گذشت
  

  يك مرد نو، چو نادر سـردارم آرزوسـت  
  

  )١٠٩(همان:  
  وان شـاه اسمعيل عارف شـاد بادا، منر

  

  عقيدة پاك آن شاهنشـه خلدآشـيان دارم  
  

  )٢٠٤(همان:  
  عباسستـان و شاهببيــن تو نـادر گيتي

  

  به ندرت است خسي چون قـوام ايــراني  
  

  )٢٢٣(همان: 
  ن چنگيزييرهـا كن يادگـار دورة ننگـ

  

  بـرادركشتگـــي بــا دورة چنگيزيــان دارم  
  

  )٢٠٣(همان: 
كند كه همچنين او از پادشاهان ناتوان در ادارة امور مملكت با بار معنايي منفي ياد مي

سرلوحة چنين پادشاهان ناتواني سلطان حسين صفوي است كه در برابر سپاه سازماندهي 
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ها دهد و كشور را به دست ويراني و غارت آنها هيچ مقاومت نشان نمينشدة افغان

  سپارد.مي

  ند به جهـان هــيچ عيـــنكـاش نبيــ
  

  دورة دردآور سلــــــــطان حسيــــــن  
  

  )١٢٤(همان: 
ـــسين ــلطان حـ ــت س ـــت نكب   سلطنـ

  

  دورة شــيون شـد و افغــــان و شــين  
  

 )١٢٩(همان: 

  ) تاريخ مشروطه و پس از آن٣-پ

تاريخ مشروطه و حوادث پر فراز و نشيب آن در شعر عارف حضوري پر رنگ دارد و 

در واقع  است.هاي آن دوره اي از شرح اتفاقات و شخصيتان او منظومهديو به تعبيري

خواهي و نقد حوادث و اشخاص آن عارف در اشعارخود آنقدر دربند مشروطه و مشروطه

ايم. از ياد كنيم، بيهوده نگفته» نگارشاعر تاريخ«دوران است كه اگر از او با عنوان 

كه سيمايي تاريخي به  استم و تاريخي هاي مههاي بارز شعرش حضور شخصيتويژگي

السلطنه، مشاه، رضاخان، قواعلي شاه، احمداست. اشخاصي همچون: محمدشعرش بخشيده

السلطنه وزير، نظامالملك رئيس مجلس شوراي ملي، مشيرالدوله نخستالدوله، مؤتمنوثوق

و ديگران كه مافي رئيس دولت موقت ملي، كلنل محمد تقي خان پسيان، لياخوف روسي 

اند. تاريخ مشروطه و پس از آن را به خود اختصاص داده استبداد و هر كدام برگي از دفتر

ها را مورد نقد كه او حتي به افراد درجه دو و سه مملكت پرداخته و آنديگر اين

اي با اشاره» مرد قجر« او در شعر  است.اجتماعي و سياسي خويش قرار داده_احساسي

ها را خاين به ملت و سرزمين ها در ادارة كشور، آنلسلة قاجار و ناتواني آنبه س پوشيده

  داند: ايران مي

  خواستي دگر چه كند؟ كـرد يا نكـردمي

  با قيد الـتزام خيـــانت بـه مملكــــت

  بيگــانه را به خانــه دوصــد امتيـاز داد
  

  ها نكـرد؟مرد قجـر به مردم ايـــران چه  

  و خيانت خطا نكــرد اين پا به ســر خطا

  در خــانه بــاز در به رخ آشــنا نكـرد
  

  ) ١٥١(همان: 
دهد اين است كه يافته در ديوانش نشان ميهاي تبلوراي كه دربارة عارف و تحليلنكته

هاي سياسي و اجتماعي آن دوران ندارد و بيشتر به صورت او شناختي عميق از جريان

است و اين از انديشة آرماني و ملي او ناشي كرده احساسي با اين موضوعات برخورد
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دهد. به آل قرار ميشود كه هر چيزي يا كسي را مستمسك براي ساختن ايراني ايدهمي

اي روزگار سياسي عهد مشروطه و پس از پي و تغييرات لحظهدرشدن پينونوبه«تعبيري 

ه فريفتة آزادي و ساخت. او كمي آن، عارف را دمي سرخوش و دمي ديگر دلزده

هاي آنان بود، در كانون طلبي و رهايي افراد ملت از يوغ اشراف قاجار و سركردهمساوات

داد و از براي آن تصنيف، سپردگي نشان ميزد و دلها به هرچيزي چنگ ميثباتياين بي

ساخت تا مگر در خيال خود به مطلوب قلبي خويش كه همان غزل، مارش وقصيده مي

  )٢٠٤: ١٣٩١(كوپا، بود، برسد. » آزادي« و» وطن«

هاي جمهوري با كاوه خواندن سردارسپه و ضحاك ناميدن پادشاهي قاجار، او در غزل

زدن بر اساس پادشاهي قاجار كه پاية آن بر آب بنا اميدوار به اصلاحات اوست تا با تيشه

د و آن را بهترين پا كن شده بود، عيدي همچون عيد پيروزي كاوه و فريدون بر ضحاك به

در «نويسد: مي» تجدد ناتمام روشنفكران ايران«اعياد بداند. غلامرضا گودرزي در كتاب 

اين دوره روشنفكران خسته از فضاي هرج و مرج، و ناكام در دستيابي به اهداف مشروطه، 

گرايي ساري و جاري در ذهن و مرام خواهي و منجيدار قهرمانبر اساس سنّت ريشه

گشتند، كه اين بار مصداق آن را در سيماي ان، يكسره به دنبال قهرمان و منجي ميايراني

تنها به ايدئولوژي تجددگراي يافتند. در اين مقطع تاريخي، روشنفكران ايراني نهرضا خان 

زدايِ رضاشاهي ناهمسازي نكردند، بلكه خود در استقرار و ناسيوناليسم متمركزِ مذهب

هاي چنين اي نقش مهمّي ايفا كردند و در حقيقت خود ايدئولوگتوسعة چنين ايدئولوژي

   )٩٧: ١٣٨٦(گودرزي،» جرياني بودند.

  به زور بازوي جمهور بـود كـز ضـحاك

  رسـداز دور رايـت جمهـوركنون كه مي

  پس از مصيبت قاجار، عيـد جمــهوري
  

ـــاوة حـــداد   ـــق ، ك   گرفـــت داد دل خل

ــاد ــارك ب ــدگي مب ــر ســاية آن زن ــه زي   ب

  ن بــود امـروز بهتـرين اعيــاديقين بـدا
  

  )٢٠٠(همان: 
و روش حكومت  رضا خانو در جايي ديگر با چرخشي در تفكر خويش، با انتقاد از 

  داند:او، دورة او را روزگار ناخوشي و نااميدي مردم مي

ــو يــك دل اميــدوار نشــد ــه چشــم ت   ب

  به روزگار تويك روزخوش به كس نگرفت
  

  ه كـار نشـدبرو كه عهد تو برگردد، اين ك  

  خوشـت مباد كه اين روز و روزگار نشـد
  

  )٢١٤(همان: 
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شود، انتقاد است و اين چه در اشعار عارف بيش از ديگر موضوعات ديده ميآن

انتقادات متوجه سران و رهبران وطن اوست كه با لحن و شكلي گزنده، پادشاهان، وزيران 

راه از چاشني تمسخر و استهزا نيز بهره گيرد و در اين و وكيلان مردم را به باد انتقاد مي

  برد:مي

  چه دادخواهي از اين دادخواه پوشــالي

  سـتبه جاي تاج كياني و تخت جم مانده

  پناه ملت مجلس بـود، چـو گـردد چـاه
  

  ز جـــاه كشــور جـــم جايگــاه پوشــالي  

ـــي ــه جــا و كــلاه پوشال ــاره ب   حصــير پ

  پناهـــگاه، بســــوز ايــن پنــاه پوشالـــي
  

  ) ١٩٣(همان:  
مشروطه و  ةترين مسايل دوركه او حتي جانبينگاري عارف بايد گفت دربارة تاريخ

است. از گردد، به صورت شعر درآوردهبعد از آن را كه به نحوي به اداره امور مملكت برمي

دربارة اولتيماتوم روس به ايران در مورد خروج » يا مرگ يا آزادي«توان به غزل جمله مي

  ر آمريكايي از ايران اشاره كرد:مستشا» شوستر«

  ملـت بـه جــاست» مـرگ يـا آزادي«نعرة يا 
  

  

  ژاژخاسـتهـاي روس كاين جواب زورگـويي  
  

  كش آخر بهـر چيسـت؟امر و نهي روس آزادي
  

  

  باشد كـه ايـران زآن ماسـتاو مگـر آگه نمـي  
  

  )٨٢(همان:  

  ت) اساطير ايراني

اعري فارسي از اهميت والايي برخوردار هستند اساطير ايران باستان در دنياي شعر و ش

اي جويا در برابر طبيعت و شعر نيز چون اسطوره، روايت روياي انديشه« و در اين ميان 

هاي نخستين در پي كشف حقايق حاكم برذهن است. همان گونه كه انسان ةالطبيعماوراء

ز به دنبال رازهاي جهان هستي بودند و در اين رهگذر به اساطير حيات بخشيدند، شاعر ني

هاي هميشگي بشر پيرامون خويش و جان دادن به آن در قالب كلمات است تا به اسطوره

) و در پرتو ١٨: ١٣٧٠(رشيديان، » چون آزادي، عدالت و حقيقت لباس واقعيت بپوشاند

چنين بينشي است كه همواره شاعران به فراخور انديشه و نگاه و موضوع شعري خويش از 

فرهنگ «برند و با اين چينش تاريخي اند و ميها بردهسفرة گستردة فرهنگي بهرهاين 
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آورند و افكار بلند و منطق گستردة مردماني ها به زمان ما ميآدميان را از دوردست

 ) ٩: ١٣٨٧(هينلز،  »گذارندناشناخته ولي انديشمند را در دسترس ما مي

به حساس بودنِ دورة مشروطه، اساطير و عارف قزويني از شاعراني است كه با توجه 

اي در شعرش جايگاهي استوار دارند و محملي براي تصويرسازي و هاي اسطورهشخصيت

هاي ذهني و آرماني سازگار با روحية حاكم بر دورة اوست و در واقع او هويت بيان دغدغه

ع از نوزده شخصيت داند. او در مجموها و شناختشان ميايران و ايرانيان را معطوف به آن

برد كه بيشترين سهم از اين يادكردها مربوط به پهلوانان ايراني اي در شعرش نام مياسطوره

بار، كاوه  هشتبار، رستم  بيست و پنجها را به ترتيب جم است. بيشترين بسامد نام اسطوره

 و سرشت قهرماني و دهند كه اگر به پيشينهبار تشكيل مي ششبار و كيخسرو  شش

داري آن ها به نحوي با امور مملكتبينيم كه همة اين اسطورهها توجه كنيم مياساطيري آن

هم در نوع برجسته و ممتاز آن در ارتباطند، از دورة كيومرث گرفته تا روزگار كيخسروِ 

كنند كه نقطة آمال همه هاي رستم، همه و همه دنيا و كشوري را ترسيم ميتوأم با پهلواني

  بويژه دوره پُر تب و تاب مشروطه است.  ايرانيان

  هميشه مالك ايــن ملـك ملّـت اسـت كـه داد
  

  

  سنـد به دست فريدون، قـباله بـه دســت قبـاد  
  

  كاره بود، چه كـرد؟مگوي كشــور جم، جم چه
  

  

  كي گرفـت، كـي بـه كـه داد؟ مگوي ملك كيان  
  

  )١٩٩(عارف قزويني:  
  جغـد ةست خانـة كيخسـرو آشـيانشده

  

  نــشين دلــخوشم وطــن دارممنِ خرابه  
  

  )١٨٣(همان:  
  بــه مــرگ راضـــيم از وضــع نـامنظم ايـــران

  

  

  زپــــا فــكنده مــرا سـخت غصــه و غم ايــران  
  

  ديــار كــاوه لــگدكــوب اجــنبي بــــود آوخ
  

  

  و رسـتم ايـران؟»گيو نيو«و چه شد » سام«كجاست   
  

  )١٢١(همان:
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دهند ها را دشمنان ايران يعني، ضحاك و افراسياب تشكيل مياين اسطورهدو مورد از 

  اند:ها چهار بار در ديوان شعري او ياد شدهكه هر كدام از آن

  ) ٢٢١(همان:  
  ات گـــــرفتنعبــــرت از گذشــــته

ـــه دشـــمن ـــن ك   رســـتم انتخـــاب ك
  

ــتن   ــورد و خف ــت خ ــس اس ــدي، ب   باي

  جـــــو افراســـــياب اســـــتكينـــــه
  

  )٣٦٠(همان:  

  دين اسلام ث) 

رغم ديدگاهي كه منتقدان نسبت به موضوع دين و جايگاه آن در در شعر عارف علي

خانة ذهني شعر و رنگ نيست؛ بلكه در نهانْجلوه چنان بيذهن و زبان او مطرح است، آن

به اهل بيت را ديد و شناخت كه در ديوانش  و ارادت هايي از حساسيتتوان رگهاو مي

  است. تجلي يافته

  

  اشارات قرآني) ١-ث

  »: ارني، لن تراني«

  نگو عارف پسر عمـران نيست» لن ترانـي«    گويان مشتاق تـــوام، رخ بنما» ارني«

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ سوره اعراف است:  ١٤٣ته از آيه كه برگرف

   أَرِنِي أنَْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ ترََانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ

  »: حماله الحطب«

  اي برخلاف علم و ادب همچـو بولهـب
  

  حطبگشتم زدست جهـل تــو حمـاله ال  
  

  .وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحطََبِ دارد:  دسوره المس ٤كه اشاره به آيه 

  »:  گوساله زر«

  برند سجده به گـــوسالة زر ايـن ملـت
  

  كه هست چـون گلـة گوسفـند قربانـــي  
  

عجِْلًا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ منِْ حُلِيِّهِمْ سوره مباركه طه است:  ٨٨كه يادآور آيه 

  .جَسَدًا لهَُ خوَُارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

  به سرنگونـي ضحاك جهل چيـره شـود

  خـراب كشور ايران زدست مدرسه گشت
  

  هميشه علم از ايـن پس چو كـاوة حـداد  

  ـادمگر دوباره ز دارالفــنون شـــود آبـ
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  »: كن فيكون«

  عارف از بهر همين آمده، پرسد از چيست   خبر كـن فيكون گشـــتن تهران نرســيد؟

بَديِعُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذاَ قَضَى أَمْرًا ت: اقتباس شده اس ١١٧ ةه آيكه از سوره بقر

  .فَإِنَّماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

  »: جهاد كشتن نفس است«

  جهــاد كشتن نفس است ني چپاول مال
  

  در اين مجاهده، عارف مرا چه رسوا كـرد  
  

مِهِ يَا قوَْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وإَِذْ قَالَ موُسَى لِقَوْ :سوره بقره دارد ٥٤كه اشاره به آيه  

ابَ عَلَيْكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعجِْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أنَْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكمُْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَ

  .إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

  

  (ص)پيامبر بيت مرثيه بر اهل )٢-ث

هايي است كه به صورت سلام بر هاي اسلامي و شيعي در ديوان او مرثيهاز ديگر نشانه

  اهل بيت در آغاز ديوان آمده است: 

  سـلام اول مــا بـــر رســـول خــالق اكبــر
  

  

  دوم بــه ساقي كوثــر، سوم شفــيعة مــحشر  
  

  سلام چـارم و پــنجم بـه مجتبـي و شـه ديـن
  

  

  و دگـر ز نيـزه و خنجـر يـكي شـهيد به زهـر  
  

  ششم سلام بر آن كس كه بـود عابـد و سـاجد
  

  

  بـه عابـدي كه شـد آخــر، اسـير فرقـة كـافر  
  

  سـلام هــفتم مــا هــست بـر مــحمد باقــر
  

  

  اند به نـزدش مــثال بنـده و چـاكركـه جـمله  
  

  ســلام هــشتم مــا، بـــر ششم امام طريقـت
  

  

  فيق، حضرت جعفـركه فاضل است و وثيق و ش  
  

  نـهــم به موسي كاظم، دهم به شاه خـــراسان
  

  

  انـد منــوركــه ديــن خـتم رسـل را نــموده  
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  ســلام يازدهــم بـــر امـام عــالـــم و آدم
  

  

  محمـــد تقـــــي آن اعلـــم يگانـــه هــــنرور  
  

  كنم از جــان و دل علي نقــي راســـلام مـي
  

  

  اوست بر همه سـرور كه اوسـت بر همه مولا و  
  

  ســلام سيزدهــم بر وجــود بــاذل عـــادل
  

  

  امــام يــازدهــم، عــسكري شـــير دلــاور  
  

  ســـلام چهاردهـــم بــر امـــام قـائم بالحـــق
  

  

  كه گشــته غايب و پنهان به امر حضــرت داور  
  

  )٤٦و  ٤٥(همان: 
گونه كه به طرزي تعزيهاست شده سروده (ع)و مرثية ديگري كه بر امام حسين 

  كشد:شده از پيامبر به تصوير ميكربلا را در روايتي نقلواقعه

  گفت پيغمـــبر بـه فــرزندش حــسين

  حـــساب دشــــمناناز جـــفاي بــــي

  ها بـينـــي فـــزوندر ره حــق، رنج

  ز تـن گـــردد جــدا» عباست«دست 

  »اكبـــرت«گـويم ز حــال مـن نـمي

  تـو ايــن ماجـــراشــرح نـدهم بـهر 

ـــازه»قاســـمت« ــاد رشـــيد ، آن ت   دام

  لعـــين» شــمر«از جـفاي بــي حــد

ـــنبت« ـــا» زي ـــير اشـقيـ ـــردد اس   گـ

ــــنان ــــملگي بـابـاك ــــانت جـ   كودك

  عـارفــا ايـن داســـتان پـــر شــرر
  

  كاي عـزيـز خاطــرم، اي نــور عـــين  

  د زمــين و آســمانگــريبــر تــو مي

  خواهي زدن در خاك و خـوندست و پا 

  وه كــه افــتد لــرزه بــر عــرش خـدا

  »اصــغرت«يـا ز تـــير و از گــلــوي 

  تـا مــبـادا مــنقلــب گـــردد خـــدا

  ها گـــردد شـــهيدزيــر ســمّ اســب

  شــود مــاتـــمكده روي زمـــينمــي

  واي از ايــن جــور و جــفاي نـــاروا

  زنان و سينـه زيــــن مــصيبت بـر سر

  »اين زمـان بــگذار تـا وقـــت دگــر«
  

  ) ٤٧و  ٤٦(همان: 
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  فرهنگ ايراني ج) برخي عناصر

  شاعران )١-ج

 هاي ادبي و شعريهاي شاعران، حضور چهرهيكي از نمودهاي فرهنگي در ديوان

 اي بود كه از ديرباز ذوق مردمگذشته و اقتباس از انديشه، زبان و لحن شاعران برجسته

. اين موضوع در شعر عارف هم، در يادكرد نام شاعران بودند ايران را به خود مشغول كرده

او براي پروراندن افكار ها بسيار چشمگير است. آن ةو هم در تأثيرپذيري از شعر و انديش

چنين در پي شكست دادن به رسوبات ذهني خويش كه در گذر زمان و همو سر و سامان

بود، به سير و سياحت در دنياي شعري گذشتگان و شاعران چند همشروطيت متراكم شد

چه را كه مناسب دهه پيش از خود پرداخت و از دل متون شعري برجامانده از آنان هر آن

گزيد. اين نكته در شعر ديد، برميبا قريحة شاعري خويش و سازگار با روح زمانه مي

از اغلب اشعار عارف « رضازاده شفق:نمايد كه به قول عارف تا به آن حد پُررنگ مي

) شعر عارف نيز به نوعي ٢٠٥: ١٣٨٨(عارف قزويني،  »آيد.صداي حافظ و سعدي مي

اي كه صداهاي مختلفي از گذشتگان ها و اشعار متقدمان است به گونهيافته از انديشهتكامل

ديده و  شعر و ادب فارسي از رودكي و شعر خراساني گرفته تا شعر عصر قاجار در آن

هاي گوناگون شعر و توان محل تلاقي پژواكشود. به بياني ديگر شعر او را ميشناخته مي

ادب ايران دانست. اگرچه اين صداها بيشتر به صورت تضمين يا اقتباس و پيروي از سبك 

دهد، ولي در پشت اين رويكردهاي ادبي نوعي بازپروري و سياق ادبي خود را نشان مي

او در مجموع از چهارده شاعر، نويسنده و عارف از جمله:  جريان دارد. انديشه و تفكر

القضات، باباطاهر همداني، سعدي، رودكي، فردوسي، خيام، ظهير فاريابي، مسعود سعد، عين

الزمان همداني و قاآني در االله، بديعالدين فضلعراقي، حافظ، عبيد زاكاني، خواجه رشيد

ويژه از جاي ردپاي تفكر و تضمين و تأثير بهكه جايريكند به طواشعار خويش ياد مي

جا براي جلوگيري از تطويل كلام شعر اين شاعران در ديوان عارف محسوس است. در اين

  شود: مي بسنده شود و تنها به چند نمونهخودداري مي ةاز ذكر هم

  سـان ســرودبـه شـهنامة فردوسي اين

  خـردسـت مـرد نـگـر تـا چه گـفـته«
  

  كـه بــر روح پـاكـــش هــزاران درود  

  »هر آن كس كـه بــد كــرد كيفـر بــرد
  

  )٨١(هـمان: 
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  چـه خوش گـفت سـعدي خداي سخن

  فـتـد تيـغ اگر دست زنـگـي مــسـت
  

  بـه تـحريف آن گفــته بــشنو ز مــــن  

  از آن بـه قــلم در كــف خـودپــرست
  

  ) ٢٣٣(همان:  
  بخشيـطاگـرچـه حافـظ بخشيد از غل

  يك كرشمه چشمعجب مدار كه من هم به
  

  به خال تـرك سـمرقند را زعصـري ديـر  

  ز بعد صلح اگر سـهم مـا شـود كشمــير
  

  )  ١٠٢(همان: 

  معماري ايراني )٢-ج

هاي تجسمي فرهنگ و تمدن است كه از خلاقيت، نبوغ و پُختگي معماري يكي از جلوه

ن فرهنگ با پيشينه خبر دارد. يكي از سازندگان و طراحان پرورش يافته در دامن اي

هاي معماري ايران پس از اسلام را در آن مشاهده ها و سازهتوان نشانهشهرهايي كه مي

اي از بناهاي به مجموعه» اصفهان در عهد صفويه«در شعر عارف كرد، اصفهان است. 

ري ايران شده پردازد كه موجب ماندگاري نام صفويان در تاريخ معماتاريخي آن دوران مي

  است:

  

  ) پل خواجو١-٢-ج

  چشـــمة خــور راه ز هــر جـــو گرفــت
  

  گــرفت» پل خواجــو«تا كــه نشان از   
  

  )١٢٣(همان:  
   قاپو) عالي٢-٢-ج

  ميــــدان شــــاه» قــاپوعالــــي«درب 
  

  شـــد ز شــه احــداث، بــراي سپــاه  
  

  )١٢٣(همان:  
  ) نمكدان٣-٢-ج

  ي مگـركه پـس از و» نمكدان«ساخت 
  

  بلــــكه نمــك گيــــرد چشــم قجـــــر  
  

  )١٢٣(همان:  
  خانه) آينه٤-٢-ج

  كــز آن» خــانهآينــــه«پــا كـرد به
  

  گـــرانديــــده شــود صنعت صنعــت  
  

  )١٢٣(همان:  
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  دست) هفت٥-٢-ج

  »دسـتهفـت«نشـين گشت و پست         در بـر كــربـاس در چـرخ نهم خاك 
  )١٢٣(همان: 

  رودي زايندهها) پل٦-٢-ج

  ساخت پـس از وي عــوض آب رود»      رودزاينــده«چنـد پــل انــدر ره 
  )١٢٤(همان: 

  موسيقي )٣-ج

هاي فرهنگ ايراني در شعر عارف با توجه به شناخت عميق و مهارت او يكي از جلوه

هاي ستگاهدر ساخت و پرداخت آن، انعكاس وسيع موسيقي ايراني در آن است. سازها و د

ايراني بستر بسياري از تصاوير و گفتارهاي احساسي و اجتماعي شعري اوست. اين بخش 

  كنيم.هاي ايراني تقسيم ميرا به دو قسمت: سازهاي ايراني و دستگاه
 

  سازها )١-٣-ج

شاعر در برشمردن سازهاي ايراني بيشتر به سازهايي نظر دارد كه ريشه در فرهنگ 

رد و امروزه به عنوان شناسنامة هويتي موسيقي ايراني شناخته ملي و قومي ايران دا

  شوند.مي

  

  تار:   )١-١-٣-ج

ـــاز ـــن س ـــاز ك ـــو ب ــــاز از ن   سـ

ـــــاز ــــور شهن ــــد ش   چــــون درآم
  

ـــــواز   ـــــواي تــــــــازه بن   يــــك ن

  تــــار را كـــــن كــــوك مــــاهور
  

  )٣٦٦(همان:  
ست كه تار يكي از سازهاي زهي از خانواده رباب است كه مشخصة آن غشاي پوستي ا

  حكم صفحه را دارد و داراي شش سيم است كه با زخمه نوازند. 

  

  كمانچه:   )٢-١-٣-ج

  كمانچه مانده و سنتور و تار تا زود است
  

  به حكم شــرع پر هر سه بـــاز كنـــيد  
  

  )٣٢٣: ١٣٩٠(عارف قزويني،  
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مثل  ترين سازهاي ايراني است كهتار، يكي از قديميايي، مانند سهاين ساز آرشه

رسد ولي تار مياي گرد دارد. ظهور كمانچه به دوراني بعد از سنتور و سهويولون كاسه

) در واقع سازي همشكل با آن در بسياري از ٣٣٢: ١٣٨٤اصليت آن مشخص نيست (ميلر، 

كشورهاي مسلمان است و بعضي از سازهاي زهي در خاور دور با آن خويشي دارند. 

  .)١٠٧: ١٣٨٣(دورينگ، 

  

  ) سنتور٣-١-٣-ج

اي شكل كه با مضراب ترين سازهاي ايراني و ذوزنقهترين و كامليكي از قديمي 

شود ولي گسترة جغرافيايي شود. اين ساز درخاور ميانه و افغانستان استفاده مينواخته مي

گردد. سنتور توسط مبلغان مسيحي به چين برده شد و امروزه آن به همين جا محدود نمي

  است.ند  و كره شناخته شدهدر چين و ه

  

  هامَثَل )٤-ج

موجز است. اين اصطلاح معمولاً با اصطلاح  منظور از مَثَل، هر سخن جزيي و عام و

آيد و منظور از حكمت هر سخن كلي و عام و مي» امثال و حِكَم«حكمت به صورت جمع 

عني كلي يعني قياسي و عام يموجز است. در اين تعريف جزيي يعني استقرايي، 

هاست ها از اجزاي جدا نشدني فرهنگ و تمدن ملتالتجربه براي همگان است. مثلمحتمل

ها با زندگي است. اشعار عارف با اي ازطرز تفكر و منش و بازتابي از برخورد آنو نشانه

هاي مختلف و هاي فراواني است كه شاعر به مناسبتاو داراي مثل ةتوجه به روحية عاميان

صوص در مورد نقد اشخاص با تكيه بر ايجاز و روشني نهفته در مثل خفراوان به

  است. مانند:آورده

  جمــع كثــــــيري دوان بــه سفــــارت
  

  جـــاندولا دولا، شــترســوار علـــي  
  

  )١٧٢: ١٣٩٠(عارف قزويني،        
  تات در بــر اسچــرا عاريـت جامــه

  

  خــر ار جل اطلـس بپوشـد خـر اسـت  
  

         ن)(هما 
  خطت گشـــود در باغ سـبز بر دل، دل

  

  شكفته گشت، به يك گل ولي بهـار نشـد  
  

  )  ٢١٤(همان:  
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  شكيــبايي ز عشـق از عقـل دور است
  

  آيـد شبـانـــي؟كـجا از گـــرگ مــي  
  

  )٦٥(همان:  
  نـام تو گشته ورد زبانم، ولي چه ســود

  

  شـودشيــرين دهن به گفتن حلــوا نمـي  
  

  )٩٥ان: (هم 
  دهــان پاك بـرد نام شــاه اسماعيــل

  

  كه نيست طعمة هر مـرغ لاشـخور انجيـر  
  

  )١٠٤(همان:  
  ست جـبونسگ چوپان شده با گرگ چو ليلي مجنون    پاســبان گله امـروز شبانــي

  )٣١٥(همان: 
كه  ها، موارد زيادي از كاربرد كنايات عاميانهكه در شعر عارف علاوه بر مثلنكته اين

  شود:اند، ديده ميالمثل را پيدا كردهحكم ضرب

  آن كه هــر جا نــخود هــر آش است
  

  شخـــص ديوان بيگــي كـلاش اســت  
  

  )٢٨٥(همان:  
  عقلـم بگفت پا زگليمت بيـــرون ميـار

  

  عشقــم بگفت دست در آغوش يار كــن  
  

  )٤٩(همان:  

  )١٤٧(همان:      
  تـــو كه از مـــخ عليل و معــــيوبي

  

ـــاآب در   ـــيه ــــيون از چــــه م   كوبـ
  

  )١٥٣(همان:  

  )٥٥(همان:  
  مــزن بـر رسيـــده دمـل نيشتـــــر

  

  ر پردة خـــويش زيـــن بيشتــرمـــد  
  

  )٢٣٥(همان: 
  نتيجه

ايران چه به صورت ايران محصور در مرزهاي سياسي و جغرافيايي و چه ايران با تمام 

ويژه عارف ها، دغدغة اصلي شعر مشروطيت و بهها و شكستها و تاريخ و پيروزيارزش

هايش ايران با تمام جنبهقزويني، شاعر مليِ ايران است. در شعر او فرهنگ و تمدن 

هايش به نحوي درگير اين دغدغه است؛ چه او در تمام سروده حضوري پررنگ دارند.

جا كه با لحني تند و گزنده جا كه كلامش با احساس شادي و شور همراه است و چه آنآن

بينيم كه در بطن خود انتقاد از سران مملكت و كاركردهاي همراه است، اين حس را مي

  اين گو اين ميدانو به خصم بدانديش،بگ
  

  گــرانِ با سر خويشيف به بازينئـي حر  
  

  لذت وصـل تو نابرده، فراق آمـد پـيش
  

  سـود نابرده، ز سـرمايه ضرر خواهم كرد  
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شود كه او در پشت سي و اجتماعي آنان را دارد. و به طور كلي اين برداشت حاصل ميسيا

انتقادات به دنبال يافتن ايراني بر اساس الگوهاي فرهنگي وطني بود كه ريشه در  همة اين

توان تلاش او را در اين جهت، احيا و حفظ دل تاريخ ايران داشت. از طرف ديگر مي

كنندگان گذشتة نشاندگان و فراموشداري به بيگانگان، دستفرهنگ و تمدن ايراني، هش

چه از اين نوشته بودند، قلمداد كرد. آنايران كه حريم ايران را ميدان تاخت و تاز خود كرده

ترين هايي اهدافي داشته است كه مهمآيد اين است كه عارف در گزينش چنين مؤلفهبرمي

  ها عبارتند از:آن

  هاي ملي، مدني و ديني ايران در گذر تاريخ همايشناساندن بن -١

  بندي به فرهنگ غني گذشتهدادن پاينشان -٢

  تلاش در جهت حفظ هويت تاريخي  -٣

  نشان دادن عظمت و مهم جلوه دادن استقلال سياسي كشور -٤
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